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 هاي مدرن شناسي كاربرد نظريه سيبآ
  هاي بلاغي نامه درس در تدوين

  *مقدم  داوود عمارتي

 چكيده
 هـاي بلاغـي     نامـه  درس شناسيِ آسيبحاضر درصدد است نشان دهد كه  قالةمدر نگارنده 

 ؛اي دارد   هاي عمـده    ها تفاوت   نامه درسديگر  شناسي آسيبو بديع) با  ،(اعم از معاني، بيان
هـا و     از كاسـتي  نظـران  صاحبطولانيِ آگاهيِ محققان و  ةها يكي سابق   اين تفاوت ةجملاز

هـا     رفع اين كاستيبراي كه است هايي    و ديگري كوشش ؛هاي بلاغت سنتي است   آشفتگي
اسـت. در  ده انجـام ش ـ ) شناختي زبانهاي امروزي (اعم از ادبي و    برمبناي معيارها و نظريه

تنهـا نتوانسـته    هـا نـه     حاضر استدلال خواهد شد كه كـاربرد ايـن معيارهـا و نظريـه     مقالة
ها    ها را تشديد كرده و آسيب   كه حتي آنبل ،كندهاي بلاغي را برطرف    نامه درسهاي    كاستي

نادرسـت   ةهـا، كـه عمـدتاً از شـيو       اي نيز به بار آورده است. اين كاستي   هاي تازه   و كاستي
غفلـت از كـاركرد صـناعات     .1 :انـد از    ، عبـارت است   هاي جديد ناشي شده   كاربرد نظريه

 ـ درنظرگـرفتن ادبيـات بـه    .2 ؛بنديِ صناعات برمبناي معيارهاي مدرن بلاغي در طبقه  ةمثاب
اسـتفاده از   .3؛ هـاي مـدرن     هـاي زبـاني براسـاس نظريـه       اي مستقل از ديگر حـوزه    حوزه
بـه   يتـوجه  بي .4 ؛هاي ظاهري با برخي مباحث قدمايي   هاي مدرن برمبناي شباهت   نظريه

از بررسـيِ ايـن چهـار     هاي مدرن. پس   مسائل خاص ادبيات و متون ادبي در كاربرد نظريه
كـاربرد   ةي بلاغـي و شـيو     ها   نامه درسنهادهايي براي تدوين  كاستي، در برخي موارد پيش

  ها ارائه شده است.   هاي مدرن در آن   نظريه
  گفتار.  كنش ديع، كاربردشناسيِ زبان،هاي بلاغي، علم معاني، ب   نامه درس ها: كليدواژه

  
  مقدمه. 1

اي    هـاي عمـده     ها تفاوت   نامه درسديگر  شناسي آسيبهاي بلاغي با    نامه درس شناسي آسيب
هـاي متعـددي دربـاب       شناسـي  آسـيب گذشـته   ةكـم از دو ده ـ  كه دسـت  ازجمله اين ؛دارد
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انجام  ،مند   صورت منسجم و نظام هم بهصورت اشارات پراكنده  هم به ،هاي بلاغي   نامه درس
بلاغـت آشـنايي دارنـد از ايـن      ةكساني كه با حـوز  همةتوان گفت تقريباً    و مياست  رفتهگ

هـاي     نامـه    و پايان ،ها   ها در مقالات، كتاب   ند. به اين آسيبا ها كمابيش آگاه   ها و كاستي   آسيب
 ؛گيرد، نظيـر نارسـايي در تعـاريف      بسيار وسيعي را دربر مي ةمتعددي پرداخته شده و گستر

هاي بلاغـت فارسـي برمبنـاي اصـول زبـان         نامه درستدوين  ؛آميختن گفتار و نوشتار   درهم
 نوشـتارمحوري (بـراي مثـال   و  ؛نگري در سطح كلمه و جمله جزئي ؛غفلت از بافت ؛عربي

 ؛ محبتـي، 117 - 101 :1380 ؛ صفوي،1386؛ فتوحي، 293 :1379 ،شفيعي كدكني بنگريد به
هـا در ميـان      پرداختن مجدد به اين كاسـتي  حاضر، قصد قالة). بنابراين، در م64 - 58 :1386

هـاي بلاغـي بـا ديگـر        نامـه  درسشناسـيِ     ديگـر آسـيب   ديگـر، تفـاوت   ازسويِ ،نيست. اما
هـا را مطـرح      كاسـتي  ، اعم از كساني كه ايـن نظران صاحباين است كه برخي  ها   نامه درس
انـد،     هاي بلاغـي موافـق بـوده      نامه درس هرحال با ضرورت بازنگريِ اند و كساني كه به   كرده

بندي صـناعات طـرح      هاي بلاغي و طبقه   نامه درساي براي تدوين    هاي تازه   معيارها و روش
تـرين     گفته بري باشد. از مهم هاي پيش   المقدور از كاستي   اند حاصل كار حتي   كرده و كوشيده

 ؛)1379استفاده از معيـار موسـيقايي (شـفيعي كـدكني،      بهاشاره كرد توان    ها مي   اين كوشش
 (وحيـديان  شـناختي  معيار زيبـايي  ؛)1383 شميسا،؛ 1380شناختي (صفوي،    هاي زبان   روش
ديِ صـناعات بلاغـي   بن ـ   بـراي طبقـه   شـناختي  زبـان  معيـار تـداعيِ روان/  و  ؛)1379، كاميار

منـد   ها عمـدتاً بـا هـدف طـرح روش       نامه درس). اين 1388(پورنامداريان و طهراني ثابت، 
ها و    كه با آگاهي از كاستينيز ها و مقالاتي    نامه درس. اند صناعات بياني و بديعي تدوين شده

اصـول علـم معـاني بـا     هـا و تطبيـق      بازنگري گونه از اين اند ايرادات علم معاني نوشته شده
هـاي علـم معـاني بـا        نظير اشاره به قرابـت  ،اند   شناختيِ مدرن بركنار نمانده   هاي زبان   ديدگاه
و حتي  ،)1395 :؛ وفايي و آقابابايي58 - 50: 1393(شميسا،  هاي كاربردشناختيِ مدرن   نظريه

 ريِكلاســيك براســاس اصــل همكــا» فصــاحت«بــازنگري اصــول  بــرايهــايي    كوشــش
)cooperative principle( است يافته انجامنيز  ايسگر )1379 طارمي، و رحماني(.  

هـاي قـدمايي و بـاوجود       هـاي موجـود در روش     هـا و آسـيب     باوجود آگاهي از كاستي
هاي    هاي سنتي برمبناي معيارها و روش   نامه درسهاي متعدد براي بازنگري مباحث    كوشش

 گـوي  پاسـخ اي كه انتظـارات را بـرآورده كنـد و       نامه درسچنان    گفت همتوان    امروزي، مي
  نيازهاي دانشجوي امروز باشد تدوين نشده است. علت اين امر چندگانه است:

اي را    هاي تازه   بندي صناعات خود كاستي   هاي جديد در طبقه   كاربرد معيارها و روش. 1
 ؛ها پرداخته خواهد شد   ترين آن   درادامه، به برخي از مهم ؛موجب شده است
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(خصوصـاً در   انـد  بنـدي صـناعات بلاغـي      اين معيارهاي جديد عمدتاً معطوف به طبقه. 2
 توانند دربـر    اي را مي   له كه اين صناعات چه گستره و دامنهئهاي بديعي) و به اين مس   نامه درس

توانـد     بندي جديـد از صـناعات مـي      طبقه ةارائفقط كه گويي    گيرند پرداخته نشده است. چنان
. كنـد نگري و غفلت از بافت را برطـرف     هايي ازقبيل جزئي   ها را روزآمد كند و مثلاً كاستي   آن

 ،گفته ايرادات پيش شده استبندي جديدي از صناعات ارائه    هايي كه طبقه   نامه درسدر اغلب 
 ؛به قرار خود باقي است ،نوشتارمحوري و در سطح كلمه و جمله نگري جزئينظير 

به آن. بايد دانست كه حتي اگر هم تصور  هيتوج بيبدفهميِ تصور قدما از بلاغت يا . 3
متون ادبي موجود كارايي نداشـته باشـد، شـماري از ژانرهـا و      همةقدما از بلاغت درمورد 

 ؛خواهند بودفهم  قابلهاي ادبي با همين تصور    گونه

گزيني براي مباحث قدمايي صرفاً برمبناي برخي  جاي ةمثاب جديد به هاي كاربرد نظريه. 4
 ها.   مدبودن همين نظريهآبه ناكار هيتوج بيهاي ظاهري و    شباهت

 هرحـال  به اي   نامه درسهر  ينو تدو دانست آل   ايده را اي   نامه درسالبته، شايد نتوان هيچ 
 يبلاغ ةنام درسحاضر اين است كه هر  ةطالعراه خواهد بود، اما مدعاي م هم هايي   كاستي با
 كارا تري   گسترده هاي   حوزه يكه آن را برا يارهاييو استفاده از مع روزآمدبودن عيندر  ،يدبا

 ؛دهـد  قـرار  مـدنظر  نيز را بلاغت موضوع از كلاسيك بلاغيان تصورات و اهداف سازد،   مي
 نيـز،  غـرب  در. بـود خواهـد  نفهم   شماري از تمهيدات بلاغي اساساً قابل ،صورت اين غيردر

 شده تدوين جديد هاي   و روش يارهامع برمبناي يمتعدد يبلاغ هاي   نامه درس كه اين باوجود
 ـ بـه  وجـه  هيچ به كلاسيك بلاغيان اصول و معيارها شود،   مي و است سـپرده   يفراموش ـ ةبوت
 ةدر حوز ،مثلاً ؛است هشدتوجه  يدترجد هاي   موقعيت در اصول همان كاربرد بهبلكه  ،نشده
كه از  شود مي استفاده جديدي كاملاً هاي   روش ازاگرچه  ي،و مطالعات ارتباط شناسي   ارتباط

 فن آموزگاران ديگر و ارسطو به ارجاع چنان هم است، فراتر بسيار اند   كرده مطرح قدما چه   آن
پرداخته خواهد شـد   هايي   ترين كاستي   به مهم ،درادامه. است رشمارپ باستان غرب در خطابه

بـار   بـه ) يعبـد  و بيـان  و معاني از(اعم  بلاغي هاي   نامه درسهاي جديد در    كه كاربرد نظريه
  است.آورده 
  

 مبناي معيارهاي مدرنبندي صناعات بر طبقهغفلت از كاركرد صناعات بلاغي در . 2

بنـدي صـناعات      هاي جديـد بـراي طبقـه      ترين نكاتي كه در طرح معيارها و روش   يكي از مهم
 ترين معيار   كه رايج ،اين است كه تفكيك صناعات به لفظي و معنوي گرفتدرنظر  بلاغي بايد
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صرفاً بدان دليل نبوده اسـت   ،بندي صناعات بلاغي در غرب باستان و جهان اسلام است   طبقه
اند. هم در بلاغت كلاسيك غرب هم در جهان اسلام  كه قدما از معيارهاي ديگر آگاهي نداشته

هـا   از آنگاه عملاً  بندي صناعات بلاغي مطرح شده است كه اگرچه هيچ   معيارهايي براي طبقه
 ؛ها و معيارهاست   از اين روش آگاهي قدما ةدهند   ه، نشانشدبندي صناعات استفاده ن   براي طبقه

 ـ  برمبنايتيليان طرح صناعات    كويين ،مثلاً گزينـي را در   و جـاي  ،جـايي  هافزايش، كـاهش، جاب
 ,Quintilian, 1920: 97( كند   مطرح مي خطيب پرورشسطوح متفاوت زباني در كتاب نخست 

زبـان   ةحـوز  چـه در  سال بعد چه در غـرب  2500 ) و اين همان معياري است كه حدود351
  گيرد.   هاي جديد صناعات بلاغي قرار مي   بندي   فارسي مبناي يكي از طبقه

نخستين پرسشي كه پيش روي ما قرار دارد اين است كه چرا قدما، چه در  ،ترتيب بدين
بنـدي     غرب باستان چه در جهان اسلام، باوجود آگـاهي از معيارهـاي ديگـري بـراي طبقـه     

اند و بـاوجود     لفظي و معنوي تقسيم كرده ةصناعات را به دو دست چنان صناعات بلاغي، هم
معيـار  ، انـد    و خود نيز بدان واقف بوده ،استبندي وارد    تمامي ايراداتي كه بر اين نوع دسته

كم در اين مورد چيزي بـه مـا نرسـيده اسـت؟      اند يا دست   بندي نپذيرفته   ديگري براي طبقه
حاضـر در پـي آن اسـت، احتمـالاً      ةعالطبه رويكرد خاصي كه م پاسخ اين پرسش، با توجه

كـم   تواند اين باشد كه معيار لفظي و معنوي تنها معياري است كه هم تمـامي يـا دسـت      مي
صـناعات در  » كـاركرد «دهد هم منافاتي بـا طـرح      اي از صناعات را پوشش مي   بخش عمده

كـاركرد نيسـت،    برمبنـاي و معنـوي  بنـدي صـناعات بـه لفظـي      سخن ندارد. اگرچه تقسيم
گـذارد.     اي است كه امكان بررسيِ كاركرد صـناعات را نيـز در اختيـار بلاغيـان مـي        گونه به

آيـد كـه      شـمار مـي   صناعات عمدتاً همان معياري بـه كه در معيارهاي جديد كاركرد    آن حال
كـه شـفيعي كـدكني     ،ييدر معيار موسـيقا  ،مثلاً ؛آن صورت گرفته است برمبنايبندي    طبقه

يـا   ؛ثير موسـيقايي كـلام  أمطرح كرده، كاركرد صناعات عمدتاً چيزي نيست جز افزودن به ت
داند؛    سازي زبان اثر مي   برجسته درحقيقتمعيار انحراف از زبان روزمره كاركرد صناعات را 

جـو  و زيباتربودن آن جستبودن يك اثر ادبي را در  بلاغي درحقيقتشناختي    يا معيار زيبايي
اند، با توجه بـه تعـاريفي كـه بـراي        توجه نبوده   بي كند. قدما اگرچه به اين معيارها كاملاً   مي

انـد.     قائل نبـوده » اولويت«اند، روشن است كه براي اين كاركردها    دهكرارائه » بلاغت«مفهوم 
شود كه كاركرد اثر ادبـي     رح ميفرض مط  اين معيارهاي مدرن و امروزي با اين پيش تر بيش

بـا توجـه بـه اصـولي كـه       ،كه   آن حال ؛هاي سخن متفاوت است   ماهيتاً با كاركرد ديگر گونه
اند،    هايي كه براي هريك آورده   بلاغيان كلاسيك براي بررسي انواع سخن وضع كرده و مثال

 و بـراي بلاغيـان   انـد  شـدني  هاي سـخن اعمـال     گونه همةتوان دريافت كه اين اصول بر    مي
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لحاظ كاركرد تفاوت چنداني ميان شعر و خطابه و زبـان روزمـره و    كم به   كلاسيك ما دست
  ... وجود نداشته است. و ،ترسلات

چنان بايـد     هم امروزي معيارهاي طرح جاي به كهاين نيست  طالعة حاضرالبته، مدعاي م
كرد. اين معيار نيز ايـرادات فراوانـي دارد كـه     بندي   معنوي طبقه لفظي/ برمبنايصناعات را 

بـودن   كه لفظي يا معنوي نويسد   مي تيليان    كويين ،مثلاً ؛اند   حتي خود قدما نيز از آن آگاه بوده
چنين درمـورد تعـداد صـناعات لفظـي يـا معنـوي          شماري از صناعات روشن نيست و هم

معيـار لفظـي و    ،درواقع ).Quintilian, 1920: 349-351( نظري ميان بلاغيان وجود ندارد اتفاق
هـاي     نامه درسچه در    از آن را بسيار بيش تواند شمار صناعات   اي است كه مي   گونه بهمعنوي 

تـوان صـناعت      تقريباً هرگونه تمهيد لفظي يا معنايي را مي زيرا ،بينيم افزايش دهد   بلاغي مي
له، يعنـي  ئهمـين مس ـ  ،درواقـع درنظر گرفت و در فهرسـت صـناعات بلاغـي ذكـر كـرد.      

معاصـر   نظـران  صـاحب هايي بوده كه    ترين كاستي   يكي از مهم ،رشماربودن تعداد صناعاتپ
اند و اساساً يكي از دلايل آنان براي طرح معيارهاي جديد دقيقاً همين بوده    بدان اشاره كرده

ه بايد از شمار صناعاتي كه بيهوده به فهرست صناعات بلاغي افزوده شده كاسـت و  است ك
تعريـف نشـده اسـت كـه مقصـود از       اًگـاه دقيق ـ    صناعات مفيد را نگاه داشت. اما هيچ فقط

را در بحث از بلاغـت چگونـه بايـد تعريـف كـرد.      » فايده«صناعات مفيد چيست و اساساً 
لحـاظ   اند خـود بـه     بندي صناعات مطرح كرده   براي طبقه نويسان جديد معيارهايي كه بلاغي

را سـخني  » بليـغ «اي دارد: اگـر قـدما سـخن       صـناعات ايـراد عمـده   » كاركرد«گرفتن  ناديده
اقتضاي حال مخاطب باشد، پس ضرورتاً بايد براي صـناعات كاركردهـاي    دانستند كه به   مي

 نشـدني گـون و حتـي احصا   ار گونـه مقتضاي حال مخاطب بسيزيرا  ،متعددي درنظر گرفت
البتـه   و...  و ،موضـوع آفريني، تهييج، تعريف و تحديد    است: كاركرد اقناعي، آموزشي، لذت

 كردبايد توجه  ،هرحال به ،اما ؛شناختي يا موسيقايي نيز مدنظر آنان بوده است   كاركرد زيبايي
هـاي     صناعات برمبناي ويژگـي كه تفكيك  صرف اين يكي از كاركردهاست و به فقطكه اين 
بنـدي     توان از هرگونه معيار جديـدي بـراي رده     نمي ،هاي فراوان دارد   معنوي كاستي لفظي/

 صناعات استفاده كرد.

شود بحث صناعات معنـوي و پيونـدي      چه در اين ميان به دست فراموشي سپرده مي   آن
هـايي كـه بـا       نامـه  درسره، در است كه اين صـناعات بـا كاركردهـاي كـلام دارنـد. همـوا      

شود كـه گـويي      اي پرداخته مي   گونه شود به صناعات معنوي به   ليف ميأرويكردهاي جديد ت
 ـ   ،مـثلاً  ؛انـد    دليل مطرح شـده    و بي ندها زائد   بسياري از آن مبـاني  « ةشـفيعي كـدكني در مقال

صناعت را ذيل گروه معنايي و  فقط نهُ، شعر موسيقيدر كتاب  ،»موسيقايي صناعات بديعي
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كند كه از اين دسته نيز يك مورد لفظـي اسـت و      صناعات واجد موسيقي معنوي مطرح مي
 گيـرد    مـي  يـده ناد )تقسـيم  ونظير جمع، تفريـق،  ( اند   ديگر صناعاتي را كه قدما مطرح كرده

ثير موسيقايي أافزودن به ت فقط). روشن است كه اگر كاركرد صناعات را 312 - 307 :1379(
صـناعات  ويـژه   بـه  ،ي است كه بر كاستن از شمار صناعاتنظران صاحبكلام بدانيم، حق با 

اما بايد دانست كه بسياري از كاركردهاي متعدد سخن، اعم از گفتار و  ؛كيد دارندأت ،معنوي
بـه يـاري    ،بنـدي    تقسـيم و نوشتار، نظير تعريف و تهديد موضوع، تهييج مخاطب، آموزش، 

 برمبنـاي گيرد و بديهي است كه طرح معيارهـاي جديـد      همين صناعات معنوي صورت مي
گيرنـد،     ناديده مي كاملاًهاي كاركرد صناعات را    كه ديگر گونه جا   آن ازهاي ادبي مدرن،    نظريه

 گـرفتن كاركردهـاي   ، يعنـي ناديـده  مسـئله صناعات معنوي را نيز در حاشيه قرار دهد. ايـن  
و بديع صـرفاً بـه    ،هاي علم معاني، بيان   نامه درسترين نوآوريِ    صناعات، باعث شده تا مهم

كـه گـويي      چنـان  ؛باشدمعطوف صناعات  تعداد افزودن به و كاستن ازبندي صناعات يا    رده
 انـد يـا     شماري را مطرح كـرده  هاي بلاغي قدما اين بوده كه صناعات بي   نامه درستنها ايراد 

  معنوي نادرست بوده است. لفظي/ برمبنايها    بندي آن   رده
  

 هاي مدرن   اي مستقل برمبناي نظريه   حوزه مثابة بهدرنظرگرفتن ادبيات . 3

ترين ايراداتي كه محققان معاصر به بلاغـت     گفته شد، يكي از مهم پيشينكه در بخش  چنان
 و لي چون اقتضاي حال متني و غيرمتنيندادن مسائ غفلت از بافت و شركت اند سنتي گرفته

هـايي كـه بـا       نامـه  درسيـك از   هاي مخاطب در تحليـل مـتن اسـت. امـا هـيچ        فرض   پيش
هايي    نامه درس. ندكناند اين مشكل را برطرف    اند نيز نتوانسته   رويكردهاي جديد نوشته شده

چنـان     انـد هـم     و بـديع تـدوين شـده    ،معاني، بيان ةكه با رويكردهاي جديد در هر سه حوز
...)  و ،شناسي   معيارهايي عمدتاً فرماليستي (انحراف از زبان روزمره، موسيقي، زيبايي برمبناي

كـردن بافـت و    گيرند كه بـراي فهـم آن بـه دخيـل       اي خودبسنده درنظر مي   ادبيات را حوزه
كنـد كـه      تصريح مي معاني ةنام درس، شميسا در لاًمث ؛نيستنيازي طوركلي امور غيرمتني  به

اما در زبان ادب  ؛اند   خبر را مطرح كرده ةخبر و لازم فايد ةقدما در علم معاني دو مفهوم فايد
خبر بايـد   ةبرمبناي لازم فايدرا هاي ادبي    بلكه همواره گزاره ،خبر سروكار نداريم ةما با فايد
هاست كه در زبـان ادب اهميـت      ثانويه و ضمني آنبيان ديگر، اين معناي  به ،رد وكقضاوت 

بر اين باور است كـه   ،لحاظ نظري ). بايد گفت اين ديدگاه، به89 - 86 :1393(شميسا،  دارد
 ؛آيـد    كـار نمـي   زبان ادب ذاتاً متمايز از زبان روزمره اسـت و خبـر اوليـه در آن چنـدان بـه     
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ترين معناي آن (كه نزديك به تصور قـدما از     كه ادبيات در گسترده كردكه بايد توجه    آن حال
هايي از سخن است كـه در آن خبـر اوليـه نيـز        گونه ةدربرگيرند )ستانيز » ادب«اصطلاح 

هاي تفسيري يا برخي از    كلام حائز اهميت است، نظير گونه ةمعناي ثانوي ةكم به انداز دست
  هاي تعليمي.   گونه

بديع و بيان نيز صادق اسـت.   ةمعاني كه درمورد دو حوزتنها درمورد علم  اين ديدگاه نه
گرايانـه ممكـن اسـت بـه طـرح       معيارهـاي صـورت   برمبنايطرح صناعات بياني و بديعي 

مندتر از طـرح صـناعات    تر و روش   نحوي منسجم ها را به صناعات نظم و نسقي بدهد و آن
... در دسـتوركار   و مخاطـب و هرحال بافت  اما به ؛معيار لفظي و معنوي تنظيم كند برمبناي
فرماليسـتي و   يديگـر، همـان ايراداتـي كـه منتقـدان بعـدي بـه آرا        بيـان  گيـرد. بـه     قرار نمي

 .گذارد   نمايش مي جا نيز البته در سطحي محدودتر خود را به اند اين   ساختارگرايانه وارد كرده
تن بافت و موقعيت و مخاطب گرف ، محققان معاصر ما اگرچه كاملاً از دشواريِ ناديدهدرواقع

تنهـا ايـن كاسـتي را     اند كـه نـه     هايي روي آورده   اند، به نظريه   ... آگاهي داشته و كليت متن و
ادعاي اسـتقلال مـتن ادبـي از     زيرا ،دي تشديد كرده استدوحتابلكه آن را  ،برطرف نكرده

هـاي جديـد      برخي از نظريـه كم در    دست مخاطبر دثير أتو  ،زبان روزمره، واقعيت بيروني
  نظري نيز دارد. ةنظير نقد نو و فرماليسم پشتوان

مشاهده كرد:  ،از مهدي محبتي ،نو بديعتوان در كتاب    اين تناقض را مي ةبارزترين نمون
تـرين ايـراد بلاغـت سـنتي را        نخستين و مهم» شناسيِ بديع   آسيب« نامنويسنده در بخشي با 

  :كند   چنين تبيين مي
توجه به ساختارهاي كلي سخن و بافت كلام اسـت و   ترين ضعف بديع سنتي عدم   مهم

ساز كه در كليت خـويش ... مـتن و    عنوان يك دستگاه كلي هم توجهي به زبان به   نيز بي
شناسي گذشته گويا صنايع بديعي در فضايي  ... در ادب آفريند   صنايع مربوط به آن را مي

 يابند و چندان ارتباطي با زمينه و مادر خويش ندارند   و هويت ميمعلق و انتزاعي وجود 
عنوان يك واحد زيبا و يك موجود  درك متن ادبي به ترين ايراد بديع سنتي عدم ... بزرگ

  ).60 - 59 :1386محبتي، ( واحد است

منـد     اي منسجم و نظام   گونه توان يافت كه به   موردي را نمي نو بديعاما در سرتاسر كتاب 
 »بديع ةمباحث تاز« با ناملف ؤچه م   بافت يا حتي كليت متن ادبي را درنظر گرفته باشد و آن

و » فتفوي ـ«بحـث  ) مطرح كرده يا همان مباحـث قـدمايي اسـت نظيـر     182 - 129همان: (
سازي و هنجـارگريزي، كـه در آن نيـز       ) يا مباحث مربوط به برجسته136همان: » (انسجام«
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شـعري از شـاعران معاصـر       بيت يا پاره كه از حد تحليل تك توان يافت   مي ندرت مواردي به
آورده و » بديع ةمباحث تاز« با ناملف ؤهايي كه م   بسياري از نمونه ،چنين   فراتر رفته باشد. هم

با نـام   فقطاست و در اين گونه موارد  شدني تحليل كرده با مباحث بلاغت سنتي نيز توجيه
  ).148 - 142(همان: » توازن«نظير مبحث  ،يما مواجهمباحث  اي براي   تازه

 ،لف از كاستي مهم بلاغت سـنتي، يعنـي غفلـت از بافـت    ؤشود، م   كه ملاحظه مي   چنان
 ةمثاب اي استوار كرده (درك متن ادبي به   هاي نظري   خود را بر پايه ةنام درسناآگاه نيست، اما 

 هـاي    فرض   پيش ،آنتبع به .ستاكه خود مبلغ استقلال متن از بافت بيروني آن  كليتي واحد)
 ضـرورت  بـه  اعتقاد باوجود اين،از گذشته. شود   مي گرفته ناديده نيز مخاطب و مؤلف ذهني

دست  به نيزهاي متن    محدوده و كليت و متن از دقيقي تعريف حتي متن، كليت درنظرگرفتن
كم در معنـاي   دست ،تشدر كلي يافت كه متن ادبيموردي توان    ندرت مي شود و به   داده نمي

نيست، بلكـه   نو بديع درنظر گرفته شده باشد. اين كاستي البته منحصر به كتاب، متعارف آن
انـد     اند نتوانسـته    رويكردها و معيارهاي نو نگاشته شده برمبنايهايي كه    نامه درساز يك    هيچ

تـوان     بندي اين بخش مـي    بيت و جمله فراتر ببرند. در جمع بلاغي را از حد تكهاي    تحليل
يعنـي غفلـت از    ،درستي انگشت بر كاستيِ مهمي در بلاغت سـنتي  گفت محققان معاصر به

اند و    اجرا گذاشته ةخود نيز عكس آن را به مرحل عملاما در ؛اند   گذاشته ،بافت و كليت متن
غ استقلال متن از بافت موقعيتي اسـت  لهاي ادبيِ مدرنيِ كه خود مب   نظريهدليل استفاده از  به

اند صناعات بلاغي    هاي بلاغيِ خود وارد كنند و نه توانسته   اند بافت را به تحليل   نه قادر بوده
هـويتي   ةمثاب اي مطرح كنند كه ناظر به كليت متن به   گونه هاي جديد به   اين نظريه برمبنايرا 

  باشد. پارچه مستقل و يك
  

هـا بـا برخـي       شـباهت ظـاهري آن   برمبنايهاي مدرن    استفاده از نظريه. 4
  مباحث قدمايي

شده  هايِ تدوين   نامه درسهاي بلاغت سنتي و    تمهيد ديگري كه براي رفع شماري از كاستي
هـاي     مسـلمان در حـوزه  هاي بلاغيان    ديدگاه ةاصول آن انديشيده شده است مقايس برمبناي
بـوده اسـت.    ،شـناختي    هـاي زبـان     عمـدتاً نظريـه   ،هاي جديـد    و بديع با نظريه ،بيان ،معاني

 ،مـثلاً  ؛هـاي مختلـف آن اسـت      شناسي و حـوزه    نظريات زبان ميان، سهم عمده از آنِِ اين در
اهت ميان اصـول  هاي متعددي به شب   پژوهشدر حاضر اشاره شد،  ةطالعم ةكه در مقدم چنان

هـا     برخـي پـژوهش  در يـا   شده اسـت گفتار اوستين و سرل اشاره     كنش ةعلم معاني و نظري
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ميـان اصـل همكـاري گـرايس و اصـول فصـاحت در بلاغـت اسـلامي         تـا   شـده  كوشيده
ها براي    برخي پژوهشدر و يكي را براساس ديگري مطرح كنند يا  يافت شودهايي    شباهت

 ،اصول مربـوط بـه انسـجام   تا  شده  بيت كوشيده   حليل از حد جمله و تكفراتربردن واحد ت
هـاي برخـي بلاغيـان       با ديـدگاه  ،هاليدي و ديگران مطرح شده است يگونه كه در آرا   بدان

هـايي را صـحيح      . حتي اگر از اساس چنين مقايسهدشومقايسه  ،چون جرجاني   هم ،مسلمان
هـاي بلاغيـان      ن است كه ديـدگاه مده ايبار آ ها به   اين پژوهشاز اي كه    بدانيم، حداكثر نتيجه

 .نـد ارچوبي نظـري برخوردار ه ـآنان از چ ةپراكند يو آرا اند دهشمندتر مطرح    كلاسيك نظام
و حتـي   اسـت  چنان به قرار خود بـاقي    تر ذكر آن رفت هم   هايي كه پيش   ديگر، كاستي بيان به

گشـا     ها چندان راه   هاي جديد نيز در رفع آن كاستي   نظريه بنايبرمطرح مباحث بلاغيِ سنتي 
  نبوده است.

هـاي     جـو كـرد. نظريـه   و هـا جسـت     بخشي از علت امر را بايد در ماهيـت ايـن نظريـه   
اول بـراي بررسـيِ    ةو گـرايس در وهل ـ  ،ي چون اوستين، سرلنظران صاحبكاربردشناختيِ 

هاي ادبي    گزاره ،براي بررسيِ متون ادبي. اوستين، خوداند و نه  طراحي شده» گفتار روزمره«
ها    جاييِ آن هجايي يا ناب هتوان درمورد شرايط ب   دانست كه هرگز نمي   وار مي   هايي انگل   را گزاره

انگاشـت كـه      هايي مـي    رديف لطيفه   هاي ادبي را هم   با قاطعيت اظهارنظر كرد. اوستين گزاره
گفتار    گفتاري داشته باشند يا اساساً بتوانند كنش   ند كه ارزش بررسيِ كنشچندان جدي نيست

ترين پيرو او، سرل، چنـين ديـدگاه منفـي بـه        ). اگرچه مهمAustin, 1962: 22(شمار روند  به
چـون     اظهارنظرهايي كه او درباب برخي مسائل ادبي (هم ،هاي ادبي نداشت   ادبيات و گزاره
تـوان براسـاس      گـاه نمـي     اند كه هيچ   استعاره) مطرح كرده است چندان كلي متون داستاني يا

 ;Searle, 1975( ها به فرديت متون ادبي پرداخت و متنـي را از مـتن ديگـر متمـايز كـرد        آن

طوركلي است نه  ادبيات مطرح كرده درمورد ادبيات به بارةچه سرل در   طوركلي، آن ). به1979
از سـرل درجهـت اسـتخراج     هـايي كـه پـس      آن مـتن خـاص. كوشـش   درمورد اين متن يا 

عمدتاً به دو مسير  انجام يافتهگفتار    كنش ةارچوبي براي تفسير و تحليل متن ادبي از نظريهچ
طـوركلي انجاميـده    به اظهارنظرهايي درباب ادبيات بـه فقط چون سرل    انجاميده است: يا هم

اند اظهـارنظر كننـد. سـندي       هايي از متن توانسته   درباب جملاتي خاص و پارهفقط است يا 
 كساني چون آهمـن  ي، آراادبي نظرية و گفتار كنش نامبا  ،پيتري، در فصل پنجم كتاب خود

)Ohmannو پرات ( )Pratt( گفتـار   كـنش  ةنظري ـ برمبنـاي انـد متـون ادبـي را       كه كوشيده ،را
گفتار    كنش ةرسد كه ازطريق نظري   نظر مي چنين بهسرانجام  كند و   بازتعريف كنند، بررسي مي
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حصـول   ها قابـل    توان به هيچ دستاوردي درباب متنِ ادبي رسيد كه ازطريق ديگر نظريه   نمي
  ).Petrey, 1990: 70-85( نباشد

گفتار اوسـتين     كنش ةاصول علم معاني با نظري ةالبته اين سخن بدان معنا نيست كه مقايس
 ةچـون نظري ـ    ترين ويژگيِ علم معاني شـايد ايـن باشـد كـه هـم        مهمو سرل نادرست است. 

 تـر  بـيش گونه ارتباطي به ادبيات و متـون ادبـي نـدارد، بلكـه        طور خاص، هيچ گفتار، به   كنش
كار بـرد، در   توان آن را در بررسيِ زبان ادب به   قدر كه مي   شناختي است و همان   اي زبان   حوزه

ايـن دو حـوزه بـا     ةتوان از آن سـود جسـت. بنـابراين، مقايس ـ      ره نيز ميبررسيِ گفتار روزم
 ةگـذارد و آن طريق ـ    هرحال پرسشي را بدون پاسخ باقي مي به ،ديگر شايد نادرست نباشد يك

تـوان     شوند. مي   كاربرد ابزارهاي اين دو حوزه در بررسيِ متوني است كه عرفاً ادبي ناميده مي
اساساً امكان بررسيِ متون ادبي را با رويكـرد كاربردشـناختي منتفـي     چون برخي محققان   هم

مندتركردن اصول علم معاني    چون برخي ديگر در پي الگويي براي نظام   توان هم   دانست و مي
توان كنشي ارتباطي    اتفاق متون مي به چون اكثريت قريب   جاكه متن ادبي را نيز هم   اما ازآن ؛بود

كاركرد ارتبـاطي داشـته و هنـوز     تر بيشاز قرن هجدهم  و اساساً ادبيات تا پيشدرنظر گرفت 
 هاي   بررسي براي مباحث اين ناكارآمدي ،اي مستقل تعريف نشده بود، درهرحال   حوزه مثابة به

. كرد برطرف طريقي به را آن بايد كه رود مي شمار به چالش نوعي ادبي متون خوانش و ادبي
زيـرا   ،انـد    رفتـه  خطـا  بـه  معـاني  علـم  اصـول  تدوين در قدما كه نيست اين غرض بنابراين،

خاصي ميان گفتار روزمره و كلام ادبي  تمايز آيد   برمي آنان بلاغيِ هاي   نامه درسكه از  گونه   آن
فـرض تنظـيم      هاي جديدي كه بـا ايـن پـيش      نامه درساند. اما    و ديگر انواع سخن قائل نبوده

اند اين نكتـه را روشـن كننـد كـه        كه زبان ادب از زبان روزمره متمايز است نتوانستهاند    شده
كار بـرد. ايـن سـخن     هاي كاربردشناختي جديد را چگونه بايد در بررسي متون ادبي به   نظريه

هاي كاربردشناختيِ زبان بـه ادبيـات      توان ازمنظر علم معاني يا نظريه   بدان معنا نيست كه نمي
گفتـار در ارتبـاط بـا       كنش ةبدين معناست كه تا زماني كه وضعيت نظريفقط ت، بلكه نگريس

گفتار بـه كـار بررسـيِ متـون ادبـي         كنش ةميان علم معاني و نظري    ةادبيات مبهم باشد، مقايس
نحـو   تواند اصـول علـم معـاني را بـه       در بهترين حالت مي ،كه گفته شد چنان ،نخواهد آمد و

  ري مطرح كند.مندت   نظام
ذكر اين نكته ضروري است كه اين دشواري در بلاغت اسلامي نمود چنـداني نداشـته   

ادبيات بوده است » بازتعريف«زيرا قصد بلاغيان مسلمان از طرح اصول علم معاني نه  ،است
گفتاري،    هاي كنش   چون مقوله   حال، هم ها. بااين   اين اصول و مقوله برمبنايادبيات » تفسير«نه 
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كه معنا را  ،گفتار   كنش ةزيرا برخلاف نظري ،پيوند اصول علم معاني با ادبيات نيز مبهم است
 ـ داند   و مخاطب مي مؤلف، بلكه در قراردادهاي اجتماعي و فرهنگي ميان مؤلفنه در ذهن 

 لـف مؤ يـار در اخت علم معـاني معنـا را كـاملاً    ـ شود   امري كه در نيروي كارگفتي متجلي مي
 امـر  ايـن . بردَ راه بدان تواند   مي معاني علم در شده مطرح اصول ازطريق مخاطب كه داند   يم

كه مخاطـب   ،كم درمورد آثار ادبي مكتوب    آورد كه دست   مي وجود بهتناقضي  در علم معاني
از ساز است: تعريف علم معاني عبارت است    شود، دشواري   با آن مواجه مي مؤلفدر غيابِ 

كه تمامي مباحث علم معاني، جز يكي دو مورد،    آن حال ؛اقتضاي حال مخاطب گفتن به سخن
بـه   فقطعوامل بافتي  ةديگر، قدما از مجموع بيان كوششي است براي درك غرض گوينده. به

اين  اند.   هكردشود توجه    آن دسته نمودهاي متني كه خواننده را به غرض گوينده رهنمون مي
خواننـده داشـتند    وسـيلة  بـه بـودن آن   كشـف    البته با تصوري كه قدما درباب معنا و قابلامر 

زيـرا  بـرد (    هاي موجود در اين حـوزه را از ميـان نمـي      سو، تناقض   يك از ،اما ؛سازگار است
وجـود   ايـن انتظـار را بـه   » گفتن به مقتضاي حال مخاطـب  سخن« ةمثاب تعريف علم معاني به

مخاطـب  ر دكـلام   »ثيرگـذاريِ أت« ةخصوصاً نحو و از آن ميانعوامل بافتي  ةكليآورد كه    مي
و حضـور   مؤلفچون نيت  يميامروزه كه مفاه يستروشن ن ديگر، سويازد) و شوبررسي 

مباحث چنان از اين    توان هم   اند چگونه مي   كشيده شده شدت به چالش معنا در متن و غيره به
  جست. براي تحليل متون ادبي سود

كنند و  بازنگري حال اقتضاي تعريف در اند   كوشيده ايراد، اين رفع براي محققان، خيبر
 و بسياري مـوارد  ،اي گسترش دهند كه بافت موقعيتي، تناسب زبان و موضوع   گونه آن را به

شدن به بافـت بـراي سـخن     گيرد. درمقابل، برخي ديگر از محققان با قائل ديگر را نيز دربر
دليل تمايز سخن ادبي با ديگر انـواع سـخن، آن را    به ،اند   اند و كوشيده   مخالفت ورزيدهادبي 

چون پرات، قائل بـه     ) ندانند. برخي ديگر، همinfelicitousجا ( ه) يا نابfelicitousجا ( هاساساً ب
 كـه  طـور    همـان كه اساساً ميان سخن ادبي و سخن غيرادبي روزمره تفاوتي نيسـت و   اند اين

گيرد كه در آن گوينده و مخاطب از قراردادهاي نوشته    سخن ادبي در بافتي آشنا صورت مي
واقـع  » ادبيات«، سخن ادبي نيز در بافتي به نام اند فرهنگي و اجتماعي خاصي آگاه ةو نانوشت

). درمورد ديـدگاه نخسـت   Petrey, 1990: 77-78( يندژانرهاشود كه قراردادهاي آن همان    مي
از كـلام غيرادبـي    ،ها   دليل دارابودن برخي ويژگي به ،توان كلام ادبي را   د گفت اگرچه ميباي

هـا   يابند كه آن   معناي واقعي خود را بازمي صورتيدرمتمايز كرد، انواع بسياري از متون ادبي 
و اين متون نيـز،   ؛را نوعي كنش ارتباطي درنظر بگيريم، نظير قصائد مدحي يا متون تعليمي

ها و ديگر مدعيان خودبسندگيِ متون    وجه از تمهيداتي كه فرماليست هيچ دانيم، به   كه مي چنان
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هــايي چــون    ويژگــي ،دانســتند تهــي نيســتند. بنــابراين   هــا را خــاص ادبيــات مــي   ادبــي آن
هـم كـه ايـن     فرضبرتوان تسري داد و    متون ادبي نمي همة  را به» ادبيت« و »خودبسندگي«

رويكردي خاص به ادبيات است و منافاتي با قراردادن متن ادبي  فقطادعا صحيح باشد، اين 
  در بافتي ارتباطي نخواهد داشت.

بايد گفت يكي دانستن بافت اثر ادبي با ژانري كه بـه آن تعلـق   نيز درمورد ديدگاه دوم 
وجـه بـه بـازتعريف مفهـوم ژانـر و      سو، بـا ت    ازيك ،زيرا ،كند   اي را حل نمي   دارد دشواري

آميختگيِ مرز ميان ژانرها، خصوصاً امروزه، چنـدان مشـخص نيسـت كـه بتـوان بـا          درهم
بـودن   حتـي درصـورت مشـخص    ،وانگهـي  ؛قاطعيت مرزهاي يك ژانر را مشـخص كـرد  

نـوعي   گفتار در يك ژانـر بـه     قراردادن يك كنش ارتباطي خاص يا يك كنش ،تعريف ژانر
گفتار پي بـرد يـا ايـن       ماند: آيا ابتدا بايد ژانر را تشخيص داد تا به معناي يك كنش   دور مي

رسد    نظر مي زند؟ به   هاست كه مرزهاي يك ژانر را رقم مي   گفتارها و بسامد آن   معناي كنش
اند هـيچ تعريـف مشخصـي از       سان دانسته محققاني كه بافت يك اثر ادبي را با ژانر آن يك

قراردادپـذيرترين مفهـوم    ةمثاب براساس شباهتي كه ميان ژانر بهفقط اند و    دست نداده هژانر ب
هاي روزمـره وجـود دارد آن را بـا بافـت اثـر ادبـي          موقعيت ةادبيات و قراردادهاي نانوشت

  اند.   سان درنظر گرفته يك
ه با مباحث بلاغت ها، باوجود شباهتي ك   شود كه اين قبيل نظريه   ملاحظه مي ،ترتيب بدين

دقيق از بافت يا عوامل  ياند تعريف   چنان درمورد ادبيات نتوانسته كه هم جا   آن اسلامي دارند، از
را تشـديد   ،دست دهند، ايراد اساسي بلاغت سنتي، يعني غفلت از بافـت  بافتي در ادبيات به

ايراني بستگي نـدارد،   محققانتوسط كارگيري اين آرا  به ةچندان به نحو مسئلهاند. اين    كرده
هـا را نـاتوان از      ها چنان است كه حتي محققـان غربـي نيـز آن      بلكه ماهيت خود اين نظريه

دانند.    مي ،هاي بلاغت سنتي را برطرف كند   كه كاستي اي   گونه به ،بارآوردن الگويي تفسيري به
نقـش  بـه  هاي علم معاني    نامه درسهاي بلاغت و خصوصاً    نامه درساگر بناست در تدوين 

هـا     ايـن نظريـه  در د، شو توجه ـ كاربردشناختي هاي   با توجه به نظريهـ  بافتيبافت و عوامل 
بر تعيين بافت زبان روزمره، بافـت   علاوه ،باشند كه بتوانندده شكم بايد اصولي تدوين     دست

هـايي چـون      كنند. دشـواري اصـلي نظريـه   شوند نيز تعيين    متوني را كه عرفاً ادبي ناميده مي
گيرند كه    اوستين و سرل آن است كه بافت را امري متعين و مقدم بر تفسير درنظر مي ةنظري
كـه در     آن حـال  ؛اسـت  مؤلفهاي آن و رسيدن به مقصود    همؤلف همةمخاطب كشف  ةوظيف

گـاه     موقعيتي يك مـتن ادبـي هـيچ   كه بافت  جا   آن متون ادبي چنين وضعيتي برقرار نيست. از
ثيرگذاري أتمامي در دسترس مخاطب نيست، ظاهراً بايد نقش تعيين بافت و تعيين ميزان ت به
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مخاطب گذاشت. مخاطـبِ متـون ادبـي     ةعهد بر را تا حد زياديعوامل بافتي در متن ادبي 
گذارد    در اختيار او ميهايي كه سخن ادبي    يلقوگبا برمبنايگيرد و    نقشي فعال را برعهده مي

زند.    كشف معنا و خلق تفسيرهاي گوناگون مي طريقاين ازدست به گزينش عوامل بافتي و 
امكـان ابهـام و    ،گيـرد    كه مخاطب را فعال درنظـر مـي   اين بر يعني اين تصور از بافت، علاوه

گفتـار يـا اصـل       ي كنشها   امكاني كه نظريه ؛دارد   چنان گشوده نگاه مي چندمعنايي را نيز هم
توانند براي آن توجيهي پيدا كنند. اساساً از گرايس بـه ايـن      دشواري مي همكاري گرايس به

هاي او برمبناي    همواره جايي براي تفسير مخاطب و استنتاج  الگوهاي ارتباطيدر تنظيمِ سو 
ها همان اصـول     نظريهبرخي از اين در . شده است گرفتهدرنظر هاي در دسترس    فرض   پيش

در ) مشـهورند و  Neo-Gricean( هـاي نوگرايسـي     كه به نظريه شده است گرايس بسط داده
هـاي     كـه بـه نظريـه   د شـو آلترناتيوي براي اصول گرايسي فراهم  شده است برخي كوشيده

 هـاي پساگرايسـي، نظيـر      رسد برخي نظريه   نظر مي ) مشهورند. بهPost-Gricean( پساگرايسي
»relevance theory « ربـط  ةنظري«يا« )Wilson and Sperber, 2006: 607-632    بـا توجـه بـه ،(

چه درمورد گفتار روزمره چه درمورد متن ادبي، براي بررسيِ متون  ،رفتن بافترگدرنظ بالقوه
ي داشته باشند. اگرچه بـا درنظرگـرفتن گسـتردگيِ    تر بيشطوركلي كارايي  ادبي و نوشتار به

بر گفتار، پرداختن بـه نوشـتار را نيـز در     هايي كه علاوه   پژوهي و تعدد نظريه هاي متن   حوزه
تنهايي براي بازنگري مباحث بلاغت كلاسيك  اي به   دستور كار خود دارند، شايد هيچ نظريه

 هـايي چـون     بايد دسـتاوردهاي حـوزه   يادشده ةاسلامي كفايت نكند. بنابراين، در كنار نظري
 ةنظري ـو )، communication studies)، مطالعات ارتباطي (discourse analysis( انتحليل گفتم

  .گرفت) را نيز درنظر rhetorical structure theoryساختار بلاغي (
  

 هاي مدرن   به مسائل خاص ادبيات در كاربرد نظريه هيتوج بي. 5
هاي مربوط به علـم معـاني، تمـايز       نامه درس ويژه بههاي بلاغيِ قدما،    نامه درسكه در    با آن

چـه ويژگـيِ    بينيم و اگرچه در بسياري موارد آن   خاصي ميان زبان ادب و زبان روزمره نمي
(نظيـر   خـورد    چشـم مـي   آيد در زبان روزمره نيز به   شمار مي خاص ادبيات و متون ادبي به

هـا در ادبيـات      اين ويژگيبرخي از  بسامد وقوع ،حال كاربرد تمهيدات مجازيِ زبان)، بااين
هـاي بلاغـي      نامـه  درسجاكـه مخاطبـان اصـليِ     گيرتـر اسـت، و ازآن   و متون ادبي چشـم 

 لاً،مـث  ؛ها اختصـاص يابـد     ، لازم است بخشي نيز به اين مقولهاند دانشجويان ادبيات فارسي
 ـ  ،دهد   اگرچه صرفاً در متون ادبي رخ نمي» ابهام« ةمقول  ويـژه  بـه  ،يبسامد آن در متـون ادب

هـاي مـدرن      اي براساس نظريه   نامه درسو اگر بناست  .است بسيار زياد ،متون ادبيِ معاصر
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دانيم بخـش مهمـي      كه مي چنانزيرا  ؛قرار گيردنظر مدليف شود، اين قبيل موارد نيز بايد أت
 ،محـور  خواننـده و  محـور  مؤلفمحور گرفته تا  هاي متن   از نظريه ،هاي ادبيِ مدرن   از نظريه
ظاهراً ذاتيِ متون ادبي شده است. امـا، بـراي    هاي   ايضاح يا رفع يا تحكيم اين ابهام صرف

طـوركلي   گفتـار يـا بـه    كـنش  ةهايي كه به تشابهات علم معـاني و نظري ـ    نامه درسمثال، در 
 زباني/هاي مبهم    روشن نيست كه با مقوله شده استهاي كاربردشناختيِ زبان توجه    نظريه

 ،چگونـه بايـد مواجـه شـد. البتـه      ،تابنـد    از يك تفسير را برمي ادبي، يعني مواردي كه بيش
توان    حاضر مطرح شد، اين ايراد را نيز نمي ةعلطاكه در م ،هاي ديگر   چون برخي كاستي   هم
 ـ» ابهام« زيرا ؛هاي بلاغيِ سنتي چندان وارد دانست   نامه درسبه  وعي در دوران پيشامدرن ن

توان    دليل نپرداختن به اين مقوله، نمي به ،قدما را ،بنابراين رفت. شمار مي بهسبكي » رذيلت«
شـناختيِ مـدرن      زبان هاي ادبي/   نظريه برمبنايكه  ،هاي بلاغي   نامه درسملامت كرد. اما در 

  نمايد.   وجه نمي   شوند، چنين انتظاري چندان بي   نگاشته مي
زبـان   ةنـد و در حـوز  ا است فراوان تر بيشها در متون ادبي    ها كه بسامد آن   اين نوع مقوله
 ؛شوند   ... مطرح مي و ،شناسي شناسي، سبك هاي مربوط به روايت   نامه درسفارسي عمدتاً در 
كه اشاره شد،  و راوي. چنان مؤلفتمايز و ضمني،  ةخوانند ،مؤلفتعليق،  ةمواردي نظير مقول

رويكردهـاي   برمبنـاي اي نيست كه ميان بلاغت سنتي و بلاغت    وجه كاستي هيچ اين موارد به
بسياري از اين مباحث در قرن بيستم و در دوراني كه حـدود چنـد    ؛ زيراجديد مشترك باشد
 .گذشت مطرح شد   مي ،چون رمان و داستان كوتاه هم ،هاي رواييِ خاص   قرن از پيدايش گونه

آيـد.     شـمار نمـي   اي بـه    هاي بلاغت سنتي از اين مباحث كاسـتي    امهن درسبودن  بنابراين، تهي
كـم از   اين رويكردهاي مدرن تدوين يافته يـا دسـت   برمبنايهايي كه    نامه درسحال، در  بااين
هـاي     هايي شده است هيچ نشاني از چگونگي كاربرد اصول بلاغي در اين گونـه    ها استفاده   آن

در سـطح   نگري جزئي«يا » محوري نظم«خورد. اين كاستي امري فراتر از    چشم نمي خاص به
اين  مسئلهاند.    در بلاغت سنتي است كه بسياري از محققان بدان اشاره كرده» بيت و جمله تك

يم كـه در بلاغـت سـنتي    ا اي مواجه   سابقه   است كه در دوران مدرن ما با ژانرهاي جديد و بي
هاي    نامه درستوان    كه امروزه ديگر نمي جا انديشيده نشده است. ازآن اساساً جايگاهي براي آن

هـاي     نامـه  درسبلاغي را بدون توجه به اين ژانرهاي جديد تدوين كرد، بايد مبـاحثي را بـه   
  اند.   بوده هسابق   ازاين بي بلاغي افزود كه شايد پيش

هـاي     نامـه  درسچرا اين مباحث را بايـد در   :شود   البته، در اين مورد پرسشي مطرح مي
شناسـي و   هـاي سـبك     نامـه  درسايـن در   از مطرح كرد؟ اگـر ايـن مباحـث پـيش    » بلاغي«

هـاي بلاغـي چـه وجهـي        نامـه  درسها به    اند، انتقال آن   شده   ... مطرح مي و ،شناسي روايت
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اقتضاي  گفتن به سخن« ةمثاب به ترين دليل آن اين است كه اگر تعريف علم معاني   دارد؟ مهم
رسد كـه     نظر مي ) را پذيرفته باشيم، بهrhetoric» (بلاغت«و تعريف امروزيِ » حال مخاطب

ثيرگـذاريِ سـخن و عوامـل    أاز هـر چيـز بايـد عوامـل ت     بلاغـت پـيش و بـيش    ةدر حوز
را در د. مباحث اصليِ علم معانيِ سنتي ابزارهايي شوثيرپذيريِ مخاطب از سخن بررسي أت

. انجامد ميبيت يا جمله  ثانوية معناي» فهم«آن به  ةواسط دهد كه به   اختيار خواننده قرار مي
 ـ     آن   ديگر، علـم معـانيِ سـنتي، بـي     بيان به  ـ ةكـه بـه مقول  ثير كـلام تـوجهي داشـته باشـد،    أت

بيت يا جمله) را ازطريـق   سخن در دوران پيشامدرن (= تك» فهم«هاي ضروريِ    شرط پيش
بيت يا جمله باشد،  سازد. تا زماني كه واحد تحليل تك   هاي نحوي مطرح مي   ررسيِ مقولهب

رسد. امـا بـراي فهـم ژانرهـاي        نظر مي متن مكفي به» فهم«ابزارهاي علم معاني صرفاً براي 
هـاي     شرط پيش ،نامه و نمايش ،چون رمان، داستان كوتاه هم ،ثيرگذاريِ آنأمدرن و عوامل ت

» كاربردشناسـيِ داسـتان  «هـايي چـون      لازم اسـت كـه در غـرب، مـثلاً در حـوزه     ديگري 
)pragmatics of fiction و (»داستان بلاغت) «rhetoric of fiction    مطرح شـده اسـت. ايـن (

ها نه ارتباطي به بسامد وقوع هنجارهاي زباني/ انديشگاني دارند نه صرفاً به كار    شرط پيش
 ـ«آيند، بلكه براي فهم    متون ادبي مي» تفسير« ، لاًمـث  ؛انـد  خـاص ضـروري  » ژانـر «آن » ثيرأت

 ـ   تمايز انواع راوي يا انواع مخاطب بيش و پـيش  ةلئمس  يثيري را كـه روايت ـ أاز هـر چيـز ت
تواند بازنمود سبك نويسنده يـا تفسـيري      كند؛ اگرچه مي   ر مخاطب دارد تعيين ميدخاص 

 ـ  راي تفسـيرهاي بعـدي از داسـتان فـراهم آورد.     خاص از آن روايت نيز باشد و مبنـايي ب
هـايي خـاص توجـه دارنـد و        شناسي عمدتاً به بسامد مقوله   هاي سبك   نامه درسكه  جا   آن از

ها و تفسيرهاي متفـاوت از يـك مـتن؛ ارجـح آن        هاي نقد ادبي عمدتاً با خوانش   نامه درس
پـذيري سـروكار دارنـد در    تأثيرثيرگـذاري و  أهاي ت   هايي كه عمدتاً با شيوه   است كه مقوله

لحاظ  هرچند نه به ،كم در تعاريف نظريِ خود هايي مطرح شوند كه سنتاً و دست   نامه درس
  اند.   اقتضاي حال او را در مركز توجه قرار داده بوده گفتن به مخاطب و سخن ،عملي

 ،»تفسـير «، »فهم«هاي    مقولهجاكه امروزه    ذكر اين نكته ضروري است كه ازآن ،در پايان
توان ذهنيـت     هاي فراوان دارند و در مباحث بلاغي نيز نمي   پوشاني   ديگر هم با يك» تأثير«و 

متن ناديده گرفـت، شـايد تمـايز ميـان     » درك«او از عوامل بافتي را در » تفسير«خواننده و 
متن دخالت » تفسير«كه در و مباحثي  اند گذاريِ متنتأثيرشرط فهم عوامل  مباحثي كه پيش

(حتـي   كيد بر عوامـل بـافتي  أكه تكرد اول چندان روشن نباشد. بايد توجه  ةدارند در وهل
وجه بدين معنا نيست كه بـا درنظرگـرفتن    هيچ ) بهكنندتعيين  گانخوانندرا اگر اين عوامل 

 ،انـد    افتـه شود كه منتقدان تاكنون بـدان دسـت ني     از متون ارائه مي» خوانش جديدي«بافت 
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هاي متفاوت    در پي آن است كه روشن كند چگونه تفسيرها و خوانش تر بيشبلكه بلاغت 
بردهاي بلاغي بايد با اين هدف باشد كه روشن كنـد   گيرد. توضيح راه   از يك اثر شكل مي

كنيم    جا سعي مي دهند. در اين   چرا خوانندگان واكنش خاصي به فلان متن خاص نشان مي
كم تاحـدودي   لحاظ كاربردشناختي، دست به ،كر مثالي تمايز ميان اين دو نوع مبحث رابا ذ

دانيم، ازمنظر كاربردشناسيِ زبان، بحث سـاختارهاي نحـوي      كه مي   ، چنانلاًمث ؛روشن كنيم
ذهنيـت   ةدهنـد  تواند نشان   يا تكرارها يا كاربرد تركيبات اسمي و غيره در مقام توصيف مي

است كه كاربرد جملات ساده يـا حـذف فاعـل از        هليدي نشان داده، مثلاً؛ اشخاص باشد
هـاي     هـاي داسـتان اسـت. در يكـي از داسـتان        جملات چگونه بازنمود ذهنيت شخصيت

طـوركلي   و بـه  انـد  هـا لازم    شود، معمولاً فعل   شخص روايت مي سوم    ةكه به شيو ،گلدينگ
شدت حذف شده است. هليدي  ل انساني در آن بهساختار جملات به نحوي است كه عام

كند    بيني بدوي و ساده را منعكس مي است كه اين ساختار نحوي خاص نوعي جهانبر آن 
خـواني دارد. امـا    كه شخصيت داستان يك انسان نئاندرتال است هـم    كه البته با علم به اين

نه بـدويت و   ةدهند   نشان سيمپسون در داستان ديگري از گلدينگ، همين ساختار نحوي را
 ).Macmahon, 2014: 94-95دانـد (    سادگي، بلكه فقـدان كنتـرل در شخصـيت داسـتان مـي     

 تـر  بـيش آن بـا ذهـن شخصـيت داسـتان      ةبسامد اين ساختار نحويِ خاص و رابط ةلئمس
اما اين پرسـش   ؛رسد   نظر مي به شناسيِ كاربردي) شناسانه (البته ازمنظر سبك پرسشي سبك

عوامل بافتي مختلف يـك سـاختار نحـوي     تأثير هاي گوناگون و تحت   كه چرا در موقعيت
هاي متفاوتي اسـت و اساسـاً چگونـه يـك سـاختار نحـوي واحـد           ذهنيت واحد بازنمود

هـا     تواند بازنمود دو نوع ذهنيت متفاوت باشد و خواننده چگونه به شناخت اين ذهنيت   مي
هـاي لازم     شـرط  پـيش  ةآورند فراهم ة(در معناي حوز پرسشي بلاغي تر بيشابد ي   دست مي

پـذيري از مـتن) اسـت تـا پرسشـي      تأثيرگـذاريِ مـتن و عوامـل    تأثيربراي فهـم عوامـل   
متنـي و بافـت    جا نقش بافت و عوامـل بـافتي (اعـم از بافـت درون       شناسانه. در اين   سبك

كـه   ،هاي كاربردشناختيِ مدرن   آن دسته از نظريه برمبنايفقط موقعيتي) بسيار مهم است و 
توان بـه ايـن پرسـش       مي ،نقشِ ذهنيت مخاطب را در تعيين بافت متن درنظر گرفته باشند

... كـه در   شـود كـه سـاختارهاي نحـوي، تكرارهـا، و        ملاحظه مي ،ترتيب پاسخ داد. بدين
با قرارگرفتن در  ،صورت مستقل از بافت  هالبته ب ،شود  ميتوجه بدان شدت  بلاغت سنتي به

ي و شـناختيِ خاصـي   تـأثير تواننـد از پتانسـيل      هاي متني و غيرمتني خـاص مـي     موقعيت
چـون رمـان و      هـم  ،گذاري در ژانرهـاي مـدرن  تأثيربرخوردار شوند كه به كار فهم عوامل 

  نيز بيايند. ،داستان
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 گيري   نتيجه. 6
هاي    نامه درسهاي مدرن در تدوين    حاضر نشان داده شد كه باوجود كاربرد نظريه طالعةدر م

تنهـا بـه قـرار خـود بـاقي       ها نه   نامه درسهاي اين    بلاغي (عمدتاً علم معاني و بديع)، كاستي
گيـري ژانرهـاي      شكل سبب به .استها تشديد شده    حتي به يك معنا اين كاستي بلكه ،است

خـورد كـه      چشـم مـي   هـا بـه     نامه درساي نيز در اين    هاي تازه   ران مدرن كاستيجديد در دو
چـون فرماليسـم و    بلاغـت (هـم   ةحـوز  نظـران  صـاحب  ةستفادهاي مورد ا   اگرچه در نظريه

برداشـتي   سبب ، بهنظران صاحبهاي كاربردشناسيِ زبان) بدان پرداخته شده بود، اين    نظريه
نظري، درصـدد   ةهاي خاصي از اين حوز   مفهوم بلاغت و تمركز بر بخشچندان جامع از  نه

چشـم   هـاي جديـد بـه      بـر نظريـه   هاي بديعيِ مبتنـي    نامه درسچه در    اند. آن   رفع آن برنيامده
كه    آن   معيارهاي امروزي است، بي برمبناياي از صناعات    بنديِ تازه   طبقه ةخورد عمدتاً ارائ   مي

هاي علم معاني    نامه درسهاي بلاغت سنتي در آن رفع شده باشد و در    نامه درسهاي    كاستي
 ةهايي ميـان مباحـث قـدمايي و مباحـث نظـريِ امـروزي در حـوز          نيز حداكثر به مشابهت

كاربردشناسيِ زبان اشاره شده است. اگرچه طرح مباحـث تـازه همـواره سـودمند اسـت و      
و » منـدتر    نظـام «هـاي امـروزي را در      ايـن معيارهـا و نظريـه    تـوان نقـش     ديگر نمي ازسوي

 بـود،  آن اثبـات  صـدد حاضر در ةعالطم كه كردن مباحث قدمايي انكار كرد، چنان»تر   سجممن«
 يـن ا ييكـارا  يـزان به م يدبا قدمايي مباحث بازنگري در مدرن هاي   نظريه از گيري   بهره براي
فهـم عوامـل    يلازم برا هاي   شرط يشپ ةارائ مخاطب، ذهنيت شناختن رسميت به در ها   يهنظر
  .كرد... توجه  و ،بلاغي صناعاتمدرن، شناخت كاركرد  ژانرهاي گذاريِتأثير
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 .، تهران: آگهشعر موسيقيِ ،»بديعي صناعات موسيقاييِ مبانيِ«). 1379( محمدرضا كدكني، يشفيع

 ، تهران: فردوس.بديع به تازه نگاهي). 1383( سيروس شميسا،

 .ميترا: تهران ،ويراست دوم، معاني). 1393( ميسا، سيروسش

تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ و     ،نظـم : اول جلـد ، ادبيـات  بـه  شناسـي    زبـان  از). 1380( كورش فوي،ص
  .اسلامي  هنر
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 ة، دورپژوهي ادب ةينشر ،»سنتي بلاغت هاي   روش و مباني به انتقادي نگاهي«). 1386( محمود ي،فتوح
 .3 ، ش1

 تهران: سخن. ،سخن آرايش و ساخت هنر: نو بديعِ). 1386( مهدي حبتي،م

 تهران: دوستان. ،شناسي زيبايي ديدگاه از بديع). 1379( تقي كاميار، وحيديان

  ، تهران: علمي.فارسي زبان دستور و معاني علم). 1395( آقابابايي سميهو  علي عباس ايي،وف
  

Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words, Eds. J. O. Urmson and Marina Sbisà, 
Oxford: Clarendon Press. 

Macmahon, Barbara (2014). ‘Relevance Theory, Syntax and Literary Narrative’, Pragmatic 
Literary Stylistics, Eds. Siobhan Chapman and Billy Clark, Palgrave Macmillan: 
Houndmills, Basingstoke. 

Petrey, Sandy (1990). Speech Acts and Literary Theory, Routledge: London. 

Quintilian, Marcus Fabius (1920). Institutio Oratoria, Trans. H.E. Butler. Loeb Classical 
Library, Cambridge: Harvard University Press. 

Searle, John R. (1975). ‘The Logical Status of Fictional Discourse’, New Literary History, 
Vol.6, No.2. 

Searle, John R. (1979). ‘Metaphor’, Metaphor and Thought, ed. Andrew Ortony, Cambridge 
University Press. 

Wilson, Dierdre and Sperber Dan (2006). ‘Relevance Theory’, The Handbook of Pragmatics, 
eds. Laurence Horn and Gregory Ward, Blackwell Publishing Ltd. 


